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   ما جز به راه حق نمی‌رویم 

کاروان امـام حسـین)ع( را از کمـی پیش از رسـیدن به کربلا همراهـی می‌کنیم. آنها 
در منزلـگاه »قصـر بنی‌مقاتل« هسـتند: »کاروان حسـین)ع( همچنان بـه راه خویش 
مـی‌رود تـا منزلـگاه »قصـر بنی‌مقاتـل«... آنجاسـت کـه یک‌بـار دیگـر شـب را فرود 

آمده‌انـد تـا در سـاعات آخـر شـب باز مشـک‌ها را پـُر آب کننـد و رحـل بردارند.« 
کاروان هنـوز از قصـر بنی‌مقاتـل فاصلـه نگرفته که صـدای امام حسـین)ع( به گوش 
می‌رسـد: »عُقبـه ‌بـن سـمعان می‌گویـد: هنـوز از قصـر بنی‌‌مقاتـل چنـدان فاصلـه 
نگرفتـه بودیـم که آوای اسـترجاع امام در گوش شـب پیچیـد: انـالله و اناالیه راجعون 
و الحمدلله رب العالمین... و چندبار تکرار شـد. کلام »اسـترجاع« نشـانه آن اسـت که 

قائـل را امـری عظیـم پیش آمده اسـت.«
چه اتفاقی رخ داده اسـت که امام حسـین)ع( این جمله را فرموده؟ پاسـخ این اسـت: 
»امـام فرمـود: هم‌اکنـون خـواب لمحه‌ای مـرا در ربود و سـواری بر من ظاهر شـد که 
می‌گفـت: ایـن قـوم می‌رونـد و مرگ نیز بـا آنان همراهـی می‌کند. دانسـتم این خبر 
مـرگ ماسـت کـه می‌دهنـد. علی‌اکبـر)ع( پرسـید: خـدا بـد نیـاورد، مگر مـا بر حق 

نیسـتیم؟ و امـام فرمـود: آری، والله که مـا جز به راه حـق نمی‌رویم.«

   کربلا 

کاروان بـه نینـوا می‌رسـد و سـواری از دور می‌آیـد، از سـمت کوفـه. نامـش 
»مالـک‌ بـن نسـر کِندی« اسـت کـه بـه کاروان امـام حسـین)ع( بی‌اعتنایی 
می‌کنـد و بـه حـر سالم می‌گویـد. مالـک، حـاوی پیامـی از ابـن زیـاد برای 
حـر اسـت: »امـا بعـد، هر جا کـه این نامـه به تو رسـید کار را بر حسـین )ع( 
سـخت و تنـگ کـن و مگذار فـرود آید جـز در زمینی بی‌آب و علـف... و بدان 
کـه ایـن فرسـتاده من مأمور اسـت که از تو جدا نشـود و همواره نگران باشـد 

تـا ایـن امر را بـه انجام برسـانی.«
براسـاس ایـن نامه، حـر باید جلوي حرکـت کاروان امام حسـین)ع( را بگیرد. 
بیـن او و امـام حسـین)ع( گفت‌و‌گویـی انجـام می‌شـود. امـام گفـت: »مـا را 
بگـذار کـه در یکـی از قریه‌هـای نزدیک فرود آییـم؛ نینوا، غاضریه یا شـفیه.« 
حـر کـه هنـوز »حُـر« نشـده بـود، گفـت: »نـه، نمی‌توانـم. ایـن مـرد را بـه 

مراقبـت من گماشـته‌اند.«
کتـاب »فتـح خـون«، یـک راوی دارد کـه در بخش‌هایـی از کتـاب، حکایـت 
محـرم را بـا زبانـی خـاص روایـت می‌کنـد. رسـیدن کاروان بـه کربال هم به 
وسـيله ایـن راوی بیـان می‌شـود: »قافله عشـق به سـرمنزل جـاودان خویش 
نزدیـک می‌شـود... و ایـن عاقبـت کار عشـق اسـت. موکـب امام به هر سـوی 
کـه می‌رفـت، به سـوی دیگرش سـوق می‌دادند تـا روز پنج‌شـنبه دوم محرم 

سـال شـصت‌و‌یکم هجری بـه کربلا رسـید.«

   نام‌های کربلا  

امـام حسـین)ع( و یارانـش بـه سـرزمینی رسـیده‌اند کـه 
دژی اسـت محکـم در کنـار شـط فـرات. موقعیـت دفاعی 
مناسـبی هـم دارد. امـام حسـین)ع( از »زهیـر بـن قین« 
نـام این سـرزمین را می‌پرسـد و او پاسـخ می‌دهـد: »عقر، 
مـولای مـن.« امـام باز هم نام سـرزمین را سـؤال می‌کند: 
»آیـا نـام دیگـری هـم دارد؟« زهیـر بـن قیـن، متفکرانـه 

پاسـخ داد: غاضریـه هـم می‌گویند.
امـام غـم‌زده فرمـود: »غیـر از این نـام، آیا نـام دیگری هم 
بـرای آن خواهـد بـود؟« »مجمـع ‌بـن عبـدالله« کـه کنار 
امـام ایسـتاده بـود مداخله کـرد و گفت: »یابن رسـول‌الله! 
بـه ایـن آبـادی نینـوا هـم می‌گوینـد. شـرق نینـوا را هـم 

حائـر گویند.«
نام‌هـای دیگـر این سـرزمین برای امام حسـین)ع( سـؤال 
اسـت. یکی دیگر از یاران پاسـخ می‌دهـد: »نافع ‌بن هلال، 
مؤدبانـه به پیش آمد و دسـتش را بـالا آورد و از امام اجازه 
سـخن گفتن گرفت. امام با اشـاره سـر به او اجـازه فرمود. 
»نافـع‌ بـن هالل رادی«، بـا صـدای دورگه گفـت: مولای 
مـن! گویـا نـام دیگر ایـن دهکـده شـاطی‌الفرات باشـد.« 
زهیـر بـن قیـن، یـار دیگری اسـت کـه نـام دیگـري را بر 
زبـان مـی‌آورد: »زهیربن قین که گویی چیـزی به فکرش 
خطـور کرده باشـد، بی‌اختیـار فریاد بـرآورد: مـولای من، 

نام دیگـر این منطقه کربلاسـت.«

   قتلگاه خاندان پیامبر)ص( 

شـنیدن نـام کربلا، حال امام حسـین)ع( را دگرگون 
می‌کنـد: »رنـگ از چهره امام پریـد. آنگاه روی خاک 
زانـو زد و در حالـی که به دوردسـت خیره شـده بود 
فرمـود: کربال اینجاسـت؟ زهیـر بـن قیـن، غـم‌زده 

پاسـخ داد: آری، ایـن دیـار را کربلایش نامند.«
کربال از نـگاه امـام حسـین)ع( چنیـن سـرزمینی 
اسـت: »سـرزمین انـدوه و بال. دشـت پررنـج و بال. 
این سـرزمینی اسـت کـه بارانـداز ما، قتلـگاه مردان 

مـا و ریزشـگاه خون‌هـای ماسـت.«
ایـن جمالت، یـاران را نگـران می‌کنـد.  شـنیدن 
زهیـر بـن قیـن می‌خواهـد بدانـد امـام حسـین)ع( 
از چـه سـخن می‌گویـد: »امـام برخاسـت و همه‌جـا 
را عمیـق نظـاره کـرد و فرمـود: از کربال، از جایـی 
کـه خون‌هـای مـا ریختـه شـود. سـراپرده حریم ما 
بـه غـارت رود. اطفـال مـا کشـته شـوند. جایـی که 

خوابـگاه و آرامـگاه ابـدی مـا خواهـد شـد.« 
امـام فرمـان می‌دهد تـا اصحاب و یـاران، کجاوه‌ها را 
پیـاده کننـد و خیمه و خـرگاه را برافرازند، آنگاه این 
جمالت را بیـان می‌کنـد: »روزی بـه همـراه پـدرم 
علـی ‌بـن ابيطالـب )ع( از اینجا عبـور می‌کردیم. در 
ایـن دیـار پـدرم متوقـف شـد و از نام این سـرزمین 
پرسـید و چـون نـام کربال را شـنید، پـدرم فرمـود: 
اینجاسـت محـل فرود آمـدن قافله آنها و اینجاسـت 

محـل ریختن خـون آنان.«
امام حسـین)ع( ادامه می‌دهـد: »در این هنگام یکی 
از همراهـان پدرم، عرض کرد: یـا امیرالمؤمنین )ع(! 
ایـن فرمایـش شـما درباره چه کسـانی اسـت؟ آنگاه 
پـدرم، علی‌ بـن ابیطالـب )ع( به همراهانـش فرمود: 
جماعتـی از خاندان محمد)ص( در این سـرزمین به 

شـهادت خواهند رسید.«

   خطبه‌های کربلایی 

کربال، سـرزمین پیـروز شـدن حق بـر باطل اسـت و امـام حسـین)ع( در آن خطبه‌هایی را قرائـت می‌کند: »امام ایسـتاد 
و خطبـه‌ای کربلایـی خوانـد، امـا بعـد... می‌بینید که کار دنیا به کجا کشـیده اسـت! جهـان تغییر یافته، منکَـر روی کرده 

اسـت و معـروف چهـره پوشـانده و از آن جـز ته‌مانـده ظرفـی، خُرده نانـی یا چراگاهـی کم‌مایه باقی نمانده اسـت.«
امـام حسـین)ع( خطبـه‌اش را ادامـه می‌دهـد: »زنهـار! آیـا نمی‌بینید حق را کـه بدان عمل نمی‌شـود و باطل را کـه از آن 
نهـی نمی‌شـود تـا مؤمـن بـه لقای خدا مشـتاق شـود؟ پس اگـر این‌چنین اسـت، مـن در مرگ جـز سـعادت نمی‌بینم و 

در زندگـی با ظالمان جـز ملالت.«
از نـگاه امـام حسـین)ع( در سـرزمین عاشـورا، مـردم، بنـدگان دنیا هسـتند: »مردم بنـدگان حلقه به گوش دنیا هسـتند 
و دیـن جـز بـر زبان‌شـان نیسـت؛ آن را تـا آنجـا پـاس می‌دارنـد که معـاش ایشـان از قبَِـلِ آن می‌رسـد، اگر نـه، چون به 
بال امتحـان شـوند، چـه کـم هسـتند دیـن‌داران.« کربلا؛ سـرزمین رنـج و بلا، در مـدت زمانی کوتـاه به عرصـه نبرد حق 
و باطـل تبدیـل خواهـد شـد. اینجـا همان سـرزمینی اسـت کـه در آن خانـدان پیامبر)ص( و یاران‌شـان عطـش را تجربه 
می‌کننـد، سـرزمینی کـه حکایتـش تـا سـال‌های سـال بعـد در یادهـا باقـی می‌مانـد. انسـان، ظلمـی را کـه در کربلا بر 
خانـدان پیامبـر)ص( روا شـد، از یـاد نخواهـد بـرد. بر زبان انسـان، سالم و درود بر این خانـدان، باقی خواهد ماند؛ سالم 

بـر تـو ای اباعبـدالله )ع(، سالم بر تو ای پسـر رسـول خدا، سالم بـر تو ای پسـر امیرالمؤمنیـن )ع(... 

 در نوشتن این مطلب از دو کتاب استفاده 
شده است؛

کتاب »فتح خون« )روایت محرم(
مؤلف: سیدمرتضی آوینی

و کتاب »خورشید بر نیزه«
نوشته: دکتر نورالله حسین‌خانی.

امام حسین)ع( و 
یارانش به سرزمینی رسیده‌اند 
که دژی است محکم در کنار 
شط فرات. موقعیت دفاعی 
مناسبی هم دارد.

ورود کاروان امام حسین)ع( به کربلا

قافله در نینوا
الهام صالح | کاروانی از کودکان و بزرگسالان، زن و مرد در حرکت است تا اینکه 
کاروان به سرزمینی می‌رسد که نامش »عقر« است. آن را »غاضریه«، »نینوا« 
و »شاطی‌الفرات« هم می‌نامند. نام دیگرش نیز »کربلا« است. شنیدن این نام، 
امام حسین )ع( را به یاد گفته امیرالمؤمنین)ع( می‌اندازد: »روزی به همراه پدرم 
علی ‌بن ابیطالب )ع( از اینجا عبور می‌کردیم. در این دیار پدرم متوقف شد و از 
نام این سرزمین پرسید و چون نام کربلا را شنید، پدرم فرمود: اینجاست محل 
فرود آمدن قافله آنها و اینجاست محل ریختن خون آنان.«

کربلا که می‌گفتی
جاست؟ همین‌

در صفحه
ــوانید   بخ
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حالا بیا و امسال محرم مهمان باش  اینجا توی »تکیه هشت«  
روز دوم به یاد ورود کاروان سیدالشهدا)ع( به کربلا



کاروان رسیده است کربلا، بابا گفته همین‌جا بارها را زمین 
بگذارید و خیمه بزنید! رو به عمو می‌کنم و می‌پرسم: »عموجان 
اینجا کجاست؟« صورتش را نزدیک می‌کند و آرام می‌گوید: 
»مهم این است که رسیدیم عزیزکم« و چشم می‌دوزد به 
چشم‌های بابا...

روز دوم محرم گروه تعزیه‌خوانی »حاج هاشم«، تعزیه ورود 
کاروان امام حسین)ع( به کربلا را اجرا می‌کنند. من و 

مرتضی امروز خودمان را زودتر به میدان روستا رساندیم تا تعزیه 
را از نزدیک ببینيم. کاروان تعزیه با اسب‌ها و شترهایی که 

روی آنها کجاوه بسته‌اند وارد میدانگاهی می‌شوند.

همیشه دلم می‌خواست یکی از این 
بیرق‌های مخمل مشکی که رویش با 
نخ‌های سرخ »یا حسین« نوشته‌اند 

برای من باشد. برای خودِ خودِ خودم، 
اما همیشه دهه محرم که می‌رسید بچه‌های 

بزرگ‌تر بیرق‌های هیأت را برمی‌داشتند و 
من دست خالی یک دهه محرم را بدون 

بیرق‌ می‌ماندم و حسرت گرفتن بیرق‌ به 
دلم می‌ماند.
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آفتاب کمی می‌تابد و کمی پشت ابر کوچکی که توی آسمان انگار ما را تا اینجا دنبال کرده است، پنهان می‌شود تا صورت‌های 
نازک و تُرد و کودکانه ما کمتر آفتاب‌سوز شود.بابا سر می‌چرخاند و همه کاروانیان را نگاه می‌کند، نگاهش که به من می‌افتد، لبخند 

می‌زند. چقدر این لبخند بابا را دوست دارم. دلم را قرص می‌کند.ذوالجناح شیهه می‌کشد و سم بر زمین می‌کوبد... این یعنی 
برویم!

2

 10 روایت از زندگی »ام‌سلمه«
 از زنان حامی قیام عاشورا

 بانویی
با محبت 
آسمانی

فاطمه عامل‌نیک

در ابتـدا زنـي عـادی بود، نمی‌شـود گفـت از زنان معروف شـهرش بود، امـا زندگی‌اش ویژگـی‌اي غیرعادی 
داشـت؛ معاصـر پیامبـر خـدا حضـرت محمـد)ص( و خاندانش بود. جـزو اولین کسـانی بود کـه به حضرت 
محمـد)ص( ایمـان آورد و بـه همیـن دلیـل به همراه همسـرش به حبشـه مهاجرت کـرد، در 
بازگشـت از حبشـه در مدینـه سـاکن شـدند، شـوهرش در چند جنـگ کنار پیامبـر)ص( بود 
و در یکـی از جنگ‌هـا مجـروح شـد، همـان زخم‌ها پـس از مدتی جانـش را گرفت. ام‌سـلمه 
مانـد و چنـد یتیـم، خیلـی از بـزرگان مکه به خواسـتگاری‌اش آمدنـد، او همـه را رد کرد، اما 

خواسـتگاری حضرت محمـد)ص( را پذیرفت. 1
زنـي عـادی بود، اما وقتی کسـی را دوســت داری غیرعـــادی می‌شــوی. 
محمـد)ص( و خاندانـش را دوسـت داشـت، امـا همین کافی نبود، همیشـه 
نگـران بـود کـه آنها هـم او را دوسـت دارنـد یا نـه؟ او هم از آنها هسـت 
یـا نـه؟ مراقـب بود که به پسـند محمـد)ص( رفتـار کند بـا این‌همه دلش 
آرام نمی‌گرفـت دنبـال بهانـه می‌گشـت تـا در این‌بـاره از پیامبـر سـؤال 
کنـد. پیامبـر بارهـا بـه او گفته بودند: »تو نسـبت بـه خدا و مـا در جایگاه 

خیـر و نیکی قـرار داری.«
3

همسـر محمـد)ص( شـد، بـه شـیوه همـه زنـان 
عـادی محبتـش را بـه شـوهرش نشـان مـی‌داد، 
دوسـت  را  محمـد)ص(  حضـرت  بـه  خدمـت 
داشـت. برایـش هرچه دوسـت داشـت می‌پخت 
و تهیـه می‌کرد، اما وقتی کسـی را دوسـت داری 
غیرعـادی می‌شـوی. ام‌سـلمه هم محمـد)ص( و 

هم خاندانش را دوسـت داشـت شـاید به همین خاطر حسـود نبود. 
زنـان دیگر بـه حضرت خدیجـه)س( حسـودی می‌کردنـد. او تنها 
کسـی بـود که هربار حضـرت محمد)ص( از حضـرت خدیجه)س( 
یـاد می‌کردنـد، بـا ادب می‌گفـت: همـه صفاتى كـه بيـان كرديد، 
خديجـه داشـت و به سـوى خداوند خويـش شـتافت.  خداوند، اين 
منـزل را بـراى او مبـارك گردانـد و ما را در بهشـت، با او محشـور 

. كند

2

 سرمشقی 
که نوشتی

فکر می‌کنند تو فقط رفته بودی آب 

بیاوری. فکر می‌کنند تو فقط رفته بودی 

تشنگی کودکان را تسکین بدهی. فکر 

می‌کنند تو فقط رفته بودی تا پشت 

برادرت خالی نباشد. گریه‌هایشان را 

برای مشک سوراخ و دست بریده‌ات 

خرج می‌کنند و برای چشمان خونین‌ات 

شعر می‌گویند. به این اشک‌ها و شعرها 

حرمت می‌گذارم، اما انصاف نیست تو 

را در این حد ببینیم. حد تو را امامت 

می‌دانست که در مرگ تو چون کوهی 

از کمر شکست. نمی‌دانند تو رفته بودی 

چون تاریخ تشنه بود، چون آدمی ‌آب 

می‌خواست و در برهوت کویر نامردی 

و نامردمی‌ دست‌و‌پا می‌زد. تو اگر 

نمی‌رفتی تاریخ چون ماهی بی‌حسی 

بر کناره فرات دست‌و‌پا می‌زد و تلف 

می‌شد. تو بر لب رودخانه ایستاده 

بودی و مشکت از آب پر بود، اما اگر 

آب می‌خوردی و برادرت تشنه کام 

می‌ماند، رسم برادری زمین می‌خورد. 

زمین خوردن برادری بعد از تو، تاریخ را 

تنهاتر از همیشه می‌کرد و دیگر هیچ 

برادری پشت برادرش و هیچ مؤمنی 

پشت امامش نمی‌ایستاد.

در خیمه‌گاه، تنها کودکان حسین)ع( 

منتظر خبر تو نبودند. تاریخ از ازل تا 

ابد منتظر بود. نه منتظر آب که آب در 

برابر این بزرگی و این شکوه حرفی برای 

گفتن نداشت. در خیمه‌گاه چشم‌های 

نگرانی که منتظر بودند، منتظر بودند 

ببینند سرنوشت ایمان و مردانگی چه 

خواهد شد. تو با دست‌های از ساعد 

بریده‌شده، پیشانی‌اي که عمود بر 

آن فرود آمده بود و صدایی که رو به 

تحلیل می‌رفت، بدون آب برگشتی، 

اما چه غم که به آبرو، آبرو دادی. 

تاریخ برای اینکه درس ایمان را خوب 

یاد بگیرد، به قلمی ‌از جنسی دیگر 

نیاز داشت و دست‌های قلم‌شده تو 

تنها می‌توانست این درس را به تاریخ 

بیاموزد. تو دست‌هایت را با نیزه‌ها 

و شمشیرها تراش دادی و مؤمنان را 

در کلاسی نشاندی که معلمش تنها 

تو بودی. با آن قلم سرمشق نوشتی 

برایشان. نوشتی: »واللهِ إن قطَعتمُُ يميني 

إنّ أحُامِي أبَدَاً عن دِيني؛ به خدا سوگند 

اگر دست راستم را هم قطع كنيد، هرگز 

از ياري دينم دست برنخواهم داشت.«

نذر چشمان تو
  آرش شفاعی
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پرده‌خوان

عموجان 
اینجا کجاست؟

کاروان رسـیده اسـت کربال، بابـا گفتـه همین‌جـا بارهـا را زمیـن بگذاریـد و خیمه 

بزنیـد! رو بـه عمـو می‌کنـم و می‌پرسـم: »عموجـان اینجـا کجاسـت؟« صورتـش را 

نزدیـک می‌کنـد و آرام می‌گویـد: »مهـم ایـن اسـت که رسـیدیم عزیزکم« و چشـم 

مـی‌دوزد بـه چشـم‌های بابا...

آفتـاب کمـی می‌تابـد و کمـی پشـت ابـر کوچکی که توی آسامن انـگار مـا را تا اینجا 

دنبـال کـرده اسـت، پنهـان می‌شـود تـا صورت‌هـای نـازک و تـُرد و کودکانـه مـا کمتر 

آفتاب‌سـوز شـود.بابا سر می‌چرخانـد و همـه کاروانیان را نـگاه می‌کند، نگاهش که به 

مـن می‌افتـد، لبخند می‌زند. چقدر این لبخند بابـا را دوسـت دارم. دلم را قرص می‌کند.

ذوالجنـاح شـیهه می‌کشـد و سـم بر زمین می‌کوبـد... این یعنـی برویم!

بابا دستی به یال‌هایش می‌کشد و آرامش می‌کند...

عمـو چرخـی دور قافلـه می‌زند و دوباره مقابل ما می‌رسـد. از اسـب پیاده می‌شـود و 

می‌رود کنار رکاب بابا... بابا از روی ذوالجناح خم می‌شـود و پیشـانی عمو را می‌بوسـد 

و آرام چیزی توی گوشـش می‌گوید. عمو سرش را بالا می‌آورد، مثل همیشـه عمیق بابا 

را نـگاه می‌کنـد و بـه سـمت کجاوه عمه مـی‌رود. کجاوه را درسـت مقابـل مرکب بابا 

نـگاه مـی‌دارد. ایـن یعنـی به مقصد رسـیده‌ایم... ناقه که می‌ایسـتد، محـارم یکی‌یکی 

صـف می‌کشـند تـا عمـه از کجـاوه پاییـن بیایـد... ناقـه می‌نشـیند، بـرادرم مـی‌رود، 

دسـتان عمـه را می‌گیـرد و عمـه روی خاک‌هـای صحـرا قدم می‌گـذارد. حالا خورشـید 

هـم خـودش را از پشـت ابـر کوچـک بیـرون آورده اسـت.عمه نگاهـی بـه بابا می‌کند 

و می‌گویـد: »پـس رسـیدیم عزیـز خواهـر؟!... کربلا که می‌گفتی همین‌جاسـت...؟«

تکیه محل

بیرق...
همیشـه دلم می‌خواسـت یکـی از ایـن بیرق‌هـای مخمـل مشـکی کـه رویـش بـا 

نخ‌هـای سرخ »یـا حسـین« نوشـته‌اند بـرای مـن باشـد. بـرای خـودِ خـودِ خـودم، 

امـا همیشـه دهـه محـرم کـه می‌رسـید بچه‌هـای بزرگ‌تـر بیرق‌هـای هیـأت را 

برمی‌داشـتند و مـن دسـت خالـی یـک دهـه محـرم را بـدون بیـرق‌ می‌مانـدم و 

حسرت گرفنت بیـرق‌ بـه دلم می‌مانـد.

یک‌بـار کـه بـه آقاجـان گلـه کردم کـه پس من چـی؟ گفـت: »باباجان! یـک هیأت 

محـل اسـت و چنـد تا بیـرق‌ و این‌همـه بچه. اگر همـه بخواهند بیرق‌ دست‌شـان 

بگیرنـد کـه بایـد صدتـا بیرق‌ بـرای هیـأت خرید. تـازه اگر هـم بخواهند بیـرق‌‌دار 

باشـند پـس کـی قرار اسـت سـینه بزند. همین‌جـا کنار من سـینه بـزن. نمی‌خواهد 

بیرق‌‌دار باشـی!«

ولـی مـن دلم می‌خواسـت بیرق‌ داشـته باشـم. بیرق‌هـای مخمل مشـکی که وقتی 

هیـأت شـور می‌‌گرفت تـوی هوا بچرخانـم و هیأتی‌ها دورش بچرخند و حسـین...

حسـین... بگوینـد. چـه شـوری دارد وقتـی بیرق‌هـا مقابل دسـته عـزاداری حرکت 

کننـد و تـو بـا افتخار جلوی هیأت علمدار باشـی... سـال‌ها از آن روزها می‌گذرد و 

حـالا هـر سـال محـرم که می‌رسـد یک بیرق مخمل مشـکی دسـت پسرم می‌دهم 

و می‌فرسـتمش جلـوی دسـته عـزاداری... چـه حـس خوبـی دارد وقتـی پسرت 

علمدار هیأت باشـد.

شبیه‌خوانی

 تعزیه ورود کاروان 
امام حسین)ع( به کربلا

امـام  روز دوم محـرم گـروه تعزیه‌خوانـی »حـاج هاشـم«، تعزیـه ورود کاروان 

حسـین)ع( بـه کربال را اجـرا می‌کننـد. مـن و مرتضی امـروز خودمـان را زودتر به 

میـدان روسـتا رسـاندیم تـا تعزیـه را از نزدیـک ببینيـم. کاروان تعزیه با اسـب‌ها و 

شترهایی کـه روی آنهـا کجـاوه بسـته‌اند وارد میدانگاهـی می‌شـوند. حاج هاشـم 

کـه شـبیه‌خوان امـام حسـین)ع( اسـت از اسـب پیـاده می‌شـود و می‌گویـد:

بار بگشایید اینجا کربلاست

آب ‌و خاکش با دل و جان آشناست

السلام ای سرزمین کربلا

السلام ای منزل و مأوای ما

السلام ای وادی دلجوی عشق

وه چه خوش می‌آید اینجا بوی عشق

السلام ای خیمه‌گاه خواهرم

قتلگاه جان‌گداز اکبرم

کربلا گهواره اصغر تویی

مقتل عباس نام‌آور تویی

آمدم آغوش خود را باز کن

بستر مهمان خود را ساز کن

سر کـه می‌گردانـم مادرجـان و آبجـی ملیحـه را میـان جمعیت می‌بینـم. مادرجان 

بـه پهنای صـورت اشـک می‌ریزد.

3

2

1

کربلا که می‌گفتی
جاسـت؟ همـین‌

 حالا بیا و امسال محرم مهمان باش
  اینجا توی »تکیه هشت« 
روز دوم به یاد ورود کاروان سیدالشهدا)ع( به کربلا
محمد عکاف

زنـي عـادی بـود، امـا دوسـتدار محمـد)ص( و خاندانـش بود. شـاید به واسـطه 
همیـن دوسـتی پیامبر نگهداری و مراقبت از دخترش را به او سـپرد. سرپرسـت 
حضـرت فاطمـه)س( شـد. هربار کـه در این‌بـاره ازش می‌پرسـیدند، می‌گفت: 
»همـه م‌ىپندارنـد که مـن فاطمه)س( را تربیـت م‌ىکنم، چنین نیسـت، او معلم 
مـن اسـت.« محبتـش را بـرای فاطمـه در ماجرای فـدک تمام کـرد. وقتی همه 

در سـکوت بودنـد، او بـه نفع فاطمه)س( شـهادت داد. 4



معرفی بهترین بازی‌‌‌های اقتباسی که گیمرها را مجذوب خود کردند

قافلگیـری خوب

رودها فرسنگ‌ها راه می‌روند تا به دریا برسند. نه اینکه 
این رسیدن آسان باشد. نه! خیلی هم سخت است. 

یک‌وقت‌هایی می‌بینند جلویشان سد است باید از سد عبور 
کنند. یک‌وقت‌هایی رودخانه باریک می‌شود و باید خودشان 
را از تنگناها عبور بدهند. یک‌وقت‌هایی باید به سینه سنگ‌ها و 

صخره‌ها بزنند، اما چاره‌ای نیست.
شبی که قرار است آقاجان دم سینه‌زنی ورود کاروان 

سیدالشهدا)ع( به کربلا را بدهد حال‌و‌هوای هیأت ‌طور دیگری 
است؛ یعنی هنوز آقاجان دم را نداده همه اشک می‌ریزند.
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توی همین حال‌و‌هوا بودم که یکی از اهالی محل چادر آبدارخونه رو زد کنار و وارد شد، توی دستش یه کیسه چایی بود و یه کیسه قند... به من که رسید گفت: آقا سید 
این قند و چایی نذر تکیه سیدالشهداست... انگار دنیا رو به من داده بودند، یاد حرف آقاجونم افتادم که همیشه می‌گفت: مجلس امام حسین)ع( هیچ‌وقت لنگ 
نمی‌مونه... آره آقاجون... شما هم خیالتون راحت باشه که کارهای تکیه اگرچه سخته، ولی جفت‌و‌جور میشه، به شرط اینکه حواستون جمع باشه و مراقب رفتار و کردارتون 
توی شب‌های محرم باشید...«

3

زنـي عـادی بود، امـا وصـی خاندان 
تـا  پیامبـر  از  شـد.  محمـد)ص( 
حسـین)ع( هرکدام چیـزی را نزد او 
به امانت گذاشـته بودنـد. نمونه‌اش 
كتاب‌هايـى كـه حضـرت علـى)ع( 
نـزد ام‌سـلمه بـه امانت گذاشـت و 
در آن علـوم امامـت گـردآورى شـده بـود و پـس 
از شـهادت آن حضـرت، امـام حسـن)ع(، آنهـا را 

گرفت. تحويـل 

7

ماجـرای شـهادت حسـین)ع( را بـا لبـان تشـنه و 
در غربـت از پیامبـر شـنیده بـود. زني عـادی بود، 
چیـزی از قـرار و مدارهـای آسـمانی نمی‌دانسـت، 
خـدا  از  کـه  بـود  گرفتـه  را  پیامبـر)ص(  دامـن 
بخواهیـد مانـع شـهادت حسـین بشـود. پیامبر در 
جوابـش گفتـه بـود: »او درجه‌اى اسـت که کسـى 
بـه آن درجـه نخواهد رسـید. او شـیعیانش را شـفاعت 
م‌ىکنـد و مهدى)عـج( از فرزنـدان اوسـت. خوشـا بـه 
حال کسـى که از دوسـتان و شیعیان حسـین)ع( باشد. 
به خدا سـوگند که شـیعیان او در روز قیامت رسـتگار 

بود.« خواهنـد 

8

زنـي عـادی بود، امـا محبـت روی روابط آدم‌هـا تأثیر 
بـه  می‌گـذارد و آنهـا را غیرعـادی می‌کنـد. شـاید 
همیـن دلیـل بـود کـه حسـین)ع( او را مـادر خطـاب 
می‌کـرد. امـام قبـل از رفتن به سـمت عـراق وصیتش 
را بـه ام‌سـلمه داد تـا پـس از او بـه امـام سـجاد)ع( 
بسـپارد، ام‌سـلمه همه سـعی‌اش را کرد تـا مانع رفتن 
امام حسـین)ع( بشـود: عزیـزم! بـا خروجت به عـراق ما را 
محـزون و غمگیـن مکـن از جـدت رسـول خـدا »صلى الله 
علیـه و آله« شـنیدم کـه فرمود: »حسـینم در کربلا کشـته 
خواهـد شـد«. امـام در جوابـش او را مـادر خطـاب کـرد و 
گفـت: »مـادر! م‌ىدانـم کـه در کربال کشـته خواهم شـد 
و خانواده‌ام به دسـت دشـمن اسـیر م‌ىشـوند، ولى این راه 
بایـد پیمـوده شـود، زیرا صالح دین خـدا در آن اسـت.«

9
کارش همان‌جـا تمـام نشـد. تـا وقتـی کـه 
بـود، مهـم نبـود کـه طرفـش چـه کسـی 
باشـد غاصبـان فـدک یـا معاویـه، همیشـه 
و  سـخنان  بـود.  علـی)ع(  خانـدان  کنـار 
روایـات زیادی را از پیامبـر)ص( و حضرت 

فاطمـه)س( بـه یـادگار داشـت، بـا ایـن یادگاری‌هـا تا 
دفـاع  علـی)ع(  و  فاطمـه)س(  خانـواده  از  می‌توانسـت 
می‌کـرد. یک‌بـار احادیثـی کـه از پیامبر بازگـو می‌کرد 
ایـن بـود: »از امامان پـس از من دوازده نفرنـد، به تعداد 
نقبـاى بن‌ىاسـرائیل، نـُه تـن ایشـان از نسـل حسـین)ع( 
بـر  بـه آنهـا داده، پـس واى  هسـتند، خـدا علـم مـرا 

دشـمنان آنهـا.«

حسـین)ع( بـه کربلا رفت. ام‌سـلمه روزی پیامبـر)ص( را در خواب دیـد. پیامبر با 
لباسـی خاکـی و صورتـی غمگین نگاهش می‌کـرد. قلبش در حال تکه شـدن بود، 
پرسـید: بـا ایـن حال از کجـا می‌آیید؟ پیامبر به او جـواب داد: از کربال و از دفن 
شـهدا می‌آیـم. بـا گریـه از خـواب پرید. لابد صـدای گریـه‌اش آن‌قـدر بلند بود 
کـه همسـایه‌ها بـه کمکـش آمدنـد، اما دیگـر از دسـت کسـی کاری برنمی‌آمد. 
می‌دانسـت کـه حسـین)ع( را در کربال شـهید کرده‌انـد، از همان روز بـرای امام 

شـهیدان مجلس عـزا گرفت.
10
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منبر

باید خودمان را به دریا برسانیم
دریای تشنگی

من های‌های تشنگی‌ام

آبدارخانه

همون وسایل قدیمی

رودها فرسـنگ‌ها راه می‌روند تا به دریا برسـند. نه اینکه این رسـیدن آسـان باشـد. نه! خیلی هم سـخت اسـت. 

یک‌وقت‌هایـی می‌بیننـد جلویشـان سـد اسـت بایـد از سـد عبور کننـد. یک‌وقت‌هایـی رودخانه باریک می‌شـود 

و بایـد خودشـان را از تنگناهـا عبـور بدهند. یک‌وقت‌هایی باید به سـینه سـنگ‌ها و صخره‌ها بزننـد، اما چاره‌ای 

نیسـت. تـوی مسـیر رسـیدن بـه دریـا اگر خسـته شـوند و بمانند سـاکن می‌شـوند، اولـش طعم و مزه‌شـان عوض 

می‌شـود و بعـد رنگ‌شـان. سـبز و لجـن و بعدش مرداب می‌شـوند.

بـرای همیـن رود بـودن سـخت اسـت، امـا آخرش شـیرین اسـت. رسـیدن بـه دریا حـال خوبـی دارد. حالـی که تا 

تجربـه نکنـی نمی‌توانـی آن را درک کنـی. بـه دریـا کـه برسـی دیگـر سـاکن نیسـتی. مـرداب نمی‌شـوی. همیشـه 

تـازه‌ای. همیشـه شـفافی. آن هفتـاد و دو نفـری کـه بـا زن‌هـا و فرزندان‌شـان تـا عاشـورا ماندنـد چـه آنهایی که 

شـهید شـدند و چـه آنهایـی کـه اسـیر شـدند، همـه دریایـی شـدند. برای این اسـت کـه بعـد از هزاروچند سـال 

وقتـی از آنـان صحبـت می‌کنیـم این‌قـدر شـفاف هسـتند. هنـوز بعـد از این‌همه سـال اصحـاب سیدالشـهدا)ع( 

می‌درخشـند. هیچ راه دیگری نیسـت جز اینکه اگر می‌خواهیم شـفاف باشـیم باید خودمان را به دریا برسـانیم.

رود باشی و خسته

دریا باشی و تشنه

جوشان باشی و تنها

گوارا باشی و تلخ 

روزگار غریبی است آدم‌ها! این‌همه سرگشتگی، این‌همه بی‌قراری، این‌همه ناآرامی!

آسمان هم دیگر با فرات قهر کرده است. نخل‌ها هم دیگر سرشان را چرخانده‌اند سوی دشت...

کجاست باران‌هایی که فرات را از رودخانه‌ای به دریا تبدیل کرده بود.

مردم عراق می‌گفتند تو رودی یا دریا! از این‌همه آب و این‌همه موج بلند!

از ایـن‌رو بـه مـن می‌گفتنـد دریـا! امـا ای کاش نمی‌گفتنـد، ای کاش دریـا نبـودم، هامن رود، یـا کوچک‌تـر، یـک 

جـوی کوچـک. نـه نامـی، نـه نشـانی... کاش کسـی از مـن خرب نداشـت. کاش کسـی سراغـی از مـن نمی‌گرفت...

کاش قطره بودم و روی رمل‌های داغ این صحرای سرخ بخار می‌شدم و هیچ اثری از من نمی‌ماند.

کاش ساکن کوزه آب پیرزنی بودم در کنج اتاقی خلوت و تاریک.

کاش باران بودم و بر سر کودکان خیمه می‌باریدم.

کاش چاهی بودم کنار خیمه‌ها و چادرها.

کاش قطره اشکی بودم گوشه چشم کودکی که فریاد می‌زند آب...آب...

مـن فـرات نیسـتم، مـن آب گـوارای ایـن دریـای رودشـده نیسـتم، ایـن فـرات کوچک‌شـده! کوچـک! بـه انـدازه 

قطره‌ای...

من! های‌های تشنگی‌ام... من هرچه هستم فرات نیستم.

پدربـزرگ گفـت: »چه خرب؟ بروبچه‌های محـل رو جمع کردید؟ تونسـتید 

از تـوی انبـاری یه چیز بـه‌درد بخور پیـدا کنید؟«

گفتـم: »بلـه، آقاجـون... تـوی انبـاری چـه چیزهایـی بـود کـه اصالً فکـر 

نمی‌کردیـم، مشـکل مـا رو حـل کنـه! یـه سامور بـزرگ پیـدا کـردم، چندتا 

کتری و قـوری، دیـگ و آبکـش و اجـاق، کلی ظرف و پـارچ و لیوان، چندتا 

قالیچـه و موکـت... آقاجـون چقـدر وسـیله تـوی انبـاری شام بـود و خرب 

نداشتید...«

پدربـزرگ لبخنـدی زد و در جوابـم گفـت: »آره باباجـون... مـن کـه گفتـه 

بـودم جوونی‌هـام، تـوی محلـه گلوبنـدک تکیـه داشـتیم و مـاه محـرم 

همـه اهـل محـل جمـع می‌شـدند و بـرای آقـا امـام حسـین)ع( مراسـم 

عـزاداری می‌گرفتیـم، امـا حیـف کـه دسـت روزگار مـا رو از هم جـدا کرد 

و خاطره‌هـای اون روزهـا مثـل مـن گرد پیری بهش نشسـت، خیلـی از این 

وسـایل بـرای همـون تکیـه قديميـه کـه پـدر خدابیامـرزم تهیـه کـرده بود. 

حـالا شام رو کـه می‌بینم، یـاد اون روزهـا می‌افتم؛ روزگار تکیـه‌داری توی 

محلـه گلوبنـدگ کـه شام دوبـاره زنـده‌اش کردید!«

گفتم: »حال‌وهوای اون روزها رو برام تعریف می‌کنید؟«

پدربـزرگ جـواب داد: »آره بابـا... مـن تـوی آبدارخونـه تکیـه، کار پذیرایی 

از مهمون‌هـای سیدالشـهدا)ع( رو بـر عهـده داشـتم... یادمـه یه شـب که 

خیلـی مهمـون داشـتیم و تکیه حسـابی شـلوغ شـده بود قنـد و چایی کم 

اومـد... نمی‌دونسـتم چـه‌کار باید بکنـم. روز قبلش بـا بچه‌های محل همه 

پول‌هامـون رو جمـع کـرده بودیـم و بـرای قیمـه نـذری گوشـت و برنج و 

روغـن خریـده بودیم. از طرفی نمی‌دونسـتم تو این شـلوغی چه کسـی رو 

تـوی آبدارخونـه بـذارم و بـرم دنبال قنـد و چایی... مداح داشـت می‌خوند 

و مـردم سـینه می‌زدنـد، مـن مونده بـودم که چـه کنم...

تـوی همیـن حال‌و‌هـوا بـودم کـه یکـی از اهالـی محـل چـادر آبدارخونـه 

رو زد کنـار و وارد شـد، تـوی دسـتش یـه کیسـه چایـی بـود و یـه کیسـه 

قنـد... بـه مـن کـه رسـید گفـت: آقـا سـید ایـن قنـد و چایـی نـذر تکیـه 

سیدالشهداسـت... انـگار دنیـا رو بـه مـن داده بودنـد، یاد حـرف آقاجونم 

افتـادم کـه همیشـه می‌گفـت: مجلـس امـام حسـین)ع( هیچ‌وقـت لنـگ 

نمی‌مونـه... آره آقاجـون... شام هم خیالتون راحت باشـه کـه کارهای تکیه 

اگرچـه سـخته، ولـی جفت‌و‌جـور میشـه، بـه شرط اینکـه حواسـتون جمع 

باشـه و مراقـب رفتـار و کردارتـون تـوی شـب‌های محـرم باشـید...«

من هم گفتم: »حتماً آقاجون... حتماً...« 

45
روایت ششم؛ میان‌دار هیأت

شیعیان دیگر هوای 
کربلا دارد حسین

شـبی کـه قـرار اسـت آقاجـان دم سـینه‌زنی ورود کاروان سیدالشـهدا)ع( بـه کربلا 

را بدهـد حال‌و‌هـوای هیـأت ‌طـور دیگری اسـت؛ یعنی هنـوز آقاجـان دم را نداده 

همـه اشـک می‌ریزنـد. انـگار داغـی از همیـن حـالا دارد روی دل‌شـان سـنگینی 

می‌کنـد:

)دم شب دوم ماه محرم(

شیعیان دیگر هوای کربلا دارد حسین

روی دل با کاروان کربلا دارد حسین

از حریم کعبه جدش به اشکی شست چشم

مروه پشت سر نهاد، اما صفا دارد حسین

نینوا دارد حسین

کربلا دارد حسین

نینوا دارد حسین

کربلا دارد حسین

6

روضه

عقیله بنی‌هاشم
راوی نوشـت: »روزی کـه کاروان امـام حسـین)ع( وارد کربال شـد، عبـاس بـن 

علـی)ع( و جوانـان بنی‌هاشـم مقابـل کجـاوه بانـو زینـب)س( صـف کشـیدند و 

عقیلـه بنی‌هاشـم)1( را بـا احترام از محمـل پیـاده کردنـد، امـا غـروب عاشـورا نه 

عبـاس)ع( بـود و نـه جوانـان بنی‌هاشـم...«

)1( عقیلـه، بانویـی را گوينـد كـه در ميـان خويشـانش كريمـه و گرامـي بـوده و در خانـه‌اش عزيـز و 

ارجمنـد باشـد. عقیلـه بنی‌هاشـم، از القـاب بانـوي كربال زينـب كبري)س( اسـت.

8

کربلا که می‌گفتی
جاسـت؟ همـین‌

7

راوی نوشت: »روزی که کاروان امام 
حسین)ع( وارد کربلا شد، عباس بن 
علی)ع( و جوانان بنی‌هاشم مقابل 
کجاوه بانو زینب)س( صف کشیدند و عقیله 
بنی‌هاشم را با احترام از محمل پیاده کردند، 
اما غروب عاشورا نه عباس)ع( بود و نه 
جوانان بنی‌هاشم...«

زنـي عـادی بـود، امـا دوسـتدار محمـد)ص( و خاندانـش بود. شـاید به واسـطه 
همیـن دوسـتی پیامبر نگهداری و مراقبت از دخترش را به او سـپرد. سرپرسـت 
حضـرت فاطمـه)س( شـد. هربار کـه در این‌بـاره ازش می‌پرسـیدند، می‌گفت: 
»همـه م‌ىپندارنـد که مـن فاطمه)س( را تربیـت م‌ىکنم، چنین نیسـت، او معلم 
مـن اسـت.« محبتـش را بـرای فاطمـه در ماجرای فـدک تمام کـرد. وقتی همه 

در سـکوت بودنـد، او بـه نفع فاطمه)س( شـهادت داد.

زنـي عـادی بـود، امـا عشـق آدم را غیرعـادی می‌کنـد. برای 
شـنیدن حرف‌هـای محمـد)ص( حریـص بـود. مشـغول هـر 
کاری بـود، بـه محـض شـنیدن صـدای پیامبـر همه‌چیـز را 
کنـار می‌گذاشـت و با شـوق به سـمت پیامبـر)ص( می‌دوید. 
شـاید بـه همیـن دلیـل احادیـث زیـادی از پیامبـر)ص( را به 
یـاد داشـت و بازگـو می‌کـرد. همـه به‌درسـتی حرف‌هایـش 

اعتمـاد داشـتند. مـورد اعتمـاد پیامبـر)ص( و خاندانـش بود.
6
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بسِْمِ اللهَِّ وَ باِللهَِّ اللهَُّمَّ اجْعَلهُْ نُورا وَ طَهُورا وَ حِرزْا وَ شِفَاءً منِْ كُلِّ 
رْ بهِِ قَلبْيِ وَ اشْرحَْ بهِِ صَدْريِ وَ  دَاءٍ وَ سُقْمٍ وَ آفَةٍ وَ عَاهَةٍ اللهَُّمَّ طَهِّ

سَهِّلْ ليِ بهِِ أَمْريِ .

نام تو آغاز همه جاده‌هایی است که نیت کرده‌ایم و قد و 
قامتش را برخاسته‌ایم... نام تو آغاز همه رودهایی است که بر 
پیشانی تاریخ به حقیقت پیوسته‌اند... اما نام تو فقط آغاز نیست؛ 

اتفاقي همیشگی است، ادامه‌اي بی‌پایان است... 
الهی این ترانه ستایش را بر لب به شکوفه‌نشسته‌ام پژواکی 
باش، این کلمات روشن را که از سینه تا گلو آتش زده‌ام 

روشنای جان و جهانم کن و این گلوی زخمی را که به 
تیغ آماده کرده‌ام از من پذیرا باش...

الهی دست‌هایم را تطهیر کن به این دعا و قلبم را 
مرواریدی باش به این امید که دارم و راه را با من باش 

تا آنجا که اوست... تا آنجا که هیچش کناره نیست... تا آنجا 
که تویی...

4

حسـین حسـین  |  زیـر پـای ذوالجنـاح، زمیـن داره می‌لـرزه  |  رو رکاب آسـمون، نگیـن داره می‌لـرزه  |  عقـب یـه قافلـه، غبـاری از تنهایـی |  بانویـی تـو محملـه، تـو هالـه زهرایـی  |  اونـی کـه دل‌هـا رو می‌بـره، داره میـاد  |  همـه ماهـا رو می‌خـره، داره میـاد  |  علمـدارش جلـوی لشـکر/ ابالفضله پسر حیـدر/ به همراش 
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شـیرخواره  |  صـدای فرشـته‌ها بـه گـوش، داره میـاد  |  سـه سـاله تـو آغـوش عمـوش، داره میـاد  |  بنی‌هاشـم امیـد اربـاب/ بـا جـون و دل مریـد اربـاب/ بـه سرمنـزل رسـیده اربـاب  |  چه التهابـی تو نگاهه اربابـه/ چه اضطرابی تـو دل‌های اصحابه/ عمه سـادات چقـدر اینجا بی‌تابـه  |  غم‌هـای دنیا، رو دل‌هامـون می‌باره  
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|  فریـاد یـا محمـدا  |  حـرم رسـید بـه کربال  |  فریـاد یـا محمـدا  |  علم رسـید بـه کربلا  |  یا حسـین...  |  
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صلـح یا جنگ؟
نعیمه موحد | منبر »هشت« به روز دوم رسید. در شماره قبل حاج‌آقا »هادی مزینانی« از بازگشت مردم 

به عادت‌های جاهلی که باعث شد در کمتر از پنجاه سال بعد از رحلت پیامبر)ص( نوه او تنها بماند و 
حادثه کربلا اتفاق بیفتد سخن گفت و امروز ادامه بحث را با هم دنبال می‌کنیم.

نوای محرم

صلح امام حسن)ع( و جنگ امام حسین)ع( 

در تاریـخ می‌خوانیـم کـه امـام حسـن)ع( وقتـی بـا بدعهـدی یاران‌شـان مواجه شـدند با معاویه، کسـی که 

خـود را حاکـم مسـلمانان می‌دانسـت مذاکـره و صلح کردند. حالا شـاید بعضی‌ها بپرسـند، امام حسـین)ع( 

چـرا بـا وجـود یـاران کم خـود جنگ را بـه صلح ترجیـح دادند؟

حاج‌آقـا مزینانـی دربـاره این پرسـش از تفاوت‌هـای زیاد بین صلح امام حسـن)ع( و جنگ امام حسـین)ع( 

می‌گوینـد: »اولیـن تفـاوت ایـن بـود کـه بعد از شـهادت امام علـی)ع( امامـت و خلافت به امام حسـن)ع( 

رسـیده بـود، امـا در زمـان امـام حسـین)ع( حکومـت از دسـت اهـل بیـت خارج شـده بـود. پـس مذاکره و 

صلـح امـام حسـن)ع( و معاویـه مذاکـره دو خلیفه با یکدیگر بـود؛ یعنی دو نفر که از نظر مقام سیاسـی با 

هـم یکسـان بودنـد، امـا امام حسـین)ع( به عنوان امام نمی‌توانسـتند با خلیفـه ظالمي به اسـم یزید مذاکره 

کند. مقام و شـخصیت امامت امام حسـین)ع( از خلیفه‌اي سـتمگر بسـیار بالاتر بود.«

معاویه صلح را به‌هم زد

بعـد از ایـن ممکـن اسـت پرسـش دیگـری پیش بیاید کـه خود حاج‌آقـا مزینانی بـه آن اشـاره می‌کند: »پس 

بـا ایـن حسـاب شـاید بعضی‌هـا بگویند این صلـح امام حسـن)ع( بود که باعث شـد خلافت از دسـت اهل 

بیـت خـارج شـود و بـه امـام حسـین)ع( نرسـد و بعـد واقعـه کربال اتفـاق بیفتـد، امـا واقعیـت این اسـت 

کـه صلـح امـام حسـن)ع( شرط و شروط‌هـای زیـادی داشـت کـه هیچ‌کـدام از سـوي معاویه رعایت نشـد؛ 

مثالً امـام حسـن)ع( شرط کـرده بودنـد کـه معاویه بـرای خود جانشـین تعیین نکنـد، بـه روش پیامبر)ص( 

در حکومـت‌داری عمـل کنـد و... . در حالـی کـه معاویـه هیچ‌کـدام از ایـن شروط را رعایـت نکـرد. پـس در 

حقیقـت ایـن معاویـه بـود کـه صلـح را به‌هـم زد و با ظلم و سـتم‌هایش باعث شـد اهل بیـت)ع( در برابر 

کارهای او و جانشـینانش قیـام کنند.«

مذاکره در برابر بیعت

حاج‌آقـا مزینانـی دربـاره تفاوت‌هـای دیگـر صلـح امـام حسـن)ع( و جنـگ امـام حسـین)ع( می‌گویـد: 

»معاویـه در مقـام کسـی کـه خود را خلیفه مسـلمین می‌دانسـت خواسـتار مذاکره با کسـی بـود که به‌حق 

خلیفـه مسـلمین بـود؛ یعنی معاویه می‌خواسـت مذاکره کنـد. در حالی که یزید از ابتدا از امام حسـین)ع( 

فقـط بیعـت می‌خواسـت. بیعتـی کـه در آن امـام حسـین)ع( قـول بدهـد کـه به ظلم‌هـا و کارهـای خلاف 

دیـن یزیـد هیـچ کاری نداشـته باشـد و حکومـت فاسـد او را هـم تأیید کند یا مثلاً امام حسـن)ع( با کسـی 

طـرف بودنـد کـه خـود را خلیفه شـام می‌دانسـت و می‌خواسـت دربـاره خلافت ایـن سرزمین مذاکـره کند، 

در حالـی کـه یزیـد خود را خلیفه همه سرزمین‌های اسالمی می‌دانسـت و می‌خواسـت بـرای خلافت خود 

از امـام حسـین)ع( تأییـد یا همان بیعـت بگیرد.«

چرا امام با خانواده‌اش به کربلا رفت؟

چرا امام با وجود اینکه می‌دانسـتند خانواده‌شـان یا شـهید می‌شـوند یا اسـیر و 

شـکنجه زیـاد می‌بینند، اعضای خانـواده و حتی کودک نوزاد را هم با خودشـان 

به میـدان جنگ بردند؟

حاج‌آقـا مزینانـی دربـاره ایـن پرسـش می‌گویـد: »واقعیـت ایـن اسـت کـه امام 

حسـین)ع( بـا خانـواده راهـی جنـگ نشـدند بلکـه با خانـواده به سـمت کوفه 

حركـت كردنـد. کوفـه‌ای کـه در آن 12هـزار نفـر پای نامـه‌ای برای دعـوت امام 

حسـین)ع( و یـاری ایشـان را امضـا کـرده بودند.«

امام باید به سمت کوفه می‌رفت

حاج‌آقـا مزینانـی ادامـه می‌دهند: »سـفیر امام حسـین)ع(، مسـلم بن 

عقیـل بـه امام حسـین)ع( نامه نوشـته بود که مـردم کوفه می‌خواهند 

شام بـرای هدایـت آنـان بـه ایـن شـهر بیاییـد و می‌خواهنـد بـا شام 

بیعـت کننـد، امـا همیـن مـردم وقتـی از طـرف ابن زیـاد، حاکـم کوفه 

تهدیـد شـدند و حتـی دروغ شـنیدند کـه امـام حسـین)ع( بـا لشـکر 

عظیمـی بـه سـمت کوفـه می‌آیـد و به هیچ‌کـس رحم نمی‌کند، مسـلم 

را شـهید کردند.«

سـخنران منرب هشـت در ادامـه می‌گویـد: »امام حسـین)ع( با شـنیدن 

خرب بیعت‌خواهـی مـردم کوفـه، نامه‌هـای ایشـان و تأییـد مسـلم بـن 

عقیـل بـه سـمت کوفـه در حرکـت بودنـد، اما خبر شـهادت مسـلم در 

میانـه راه به ایشـان رسـید.«

در آن زمـان تبلیـغ علیـه خانـدان اهـل بیـت)ع( زیـاد بـود. بـه همین 

خاطـر امـام حسـین)ع( هـم مجبـور شـد بـا خانـواده به سـمت کوفه 

بـرود تـا کسـی نتوانـد بگویـد او از مدینـه بـه قصـد جنـگ شمشـیر 

کشـیده اسـت و بعـد از شـهادت مسـلم از آنجایـی کـه از مـردم کوفه 

دعـوت داشـتند و وظیفه خودشـان را به عنوان امـام، امر به معروف و 

نهی از منکر می‌دانسـتند، راه‌شـان را به سـمت این شـهر ادامه دادند.

 راه بر امام بسته شد

حاج‌آقـا مزینانـی می‌گویـد: »امـام هیچ‌وقـت از حرکت‌شـان قصـد جنـگ نداشـتند، بـرای همیـن هم خانواده را بـه دنبال خود بردنـد و از آن طـرف قصد لطمه زدن بـه خانواده خود را هم نداشـتند، 

چـون وقتـی حـر بـن یزیـد ریاحـی بـه دسـتور یزیـد، در سرزمین کربلا راه را بر ایشـان سـد می‌کند و اجازه حرکت بیشتر بـه امام حسـین)ع( و خانـواده‌اش را نمی‌دهد، حضرت به حـر می‌گوید: »اگر 

بـرای جنـگ آمده‌ایـد، اجـازه بدهیـد برگـردم«، امـا حر که دسـتور داشـته امام را نگـه دارد و از او هرطور شـده بیعت بگیرد، اجازه برگشـت به امـام را نمی‌دهد.«

در حقیقـت، مقصـود امـام فقـط هامن چیـزی بـود کـه گفتنـد؛ احیای سـنت جدشـان رسـول خـدا)ص( و امر به معـروف و نهـی از منکر، امـا اتفاق‌هايي که در طول مسـیر رسـیدن ایشـان به کوفه 

افتـاد، باعـث شـد حادثـه کربال پیـش بیایـد و در ایـن جنگ، دشـمن حتی به نـوزاد شـیرخواره امام هـم رحم نکند.
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 پیشنهاد مطالعه حاج‌آقا مزینانی 
برای روز دوم محرم، مراجعه به 
قسمت‌هایی از سایت »شهید 
آوینی« است که درباره محرم، 
کربلا و عاشورا مطلب دارد.
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comments 67100

گاهـــی وقــــت‌ها آدم دوســـــت دارد 

ش  و  نوجوان‌هـا  و  بنشـیند  سـاعت‌ها 

را نـگاه کنـد. نـه اینکـه مسـن‌ترها مهـم 

و  بزرگ‌ترهـا چشـم  اتفاقـاً  نـه  نباشـند، 

چـراغ هیأت‌هـا هســـتند، امـا جوان‌ترها 

حـــس‌و‌حال بیشــــتری بـه ایـــن فضـا 

پاک‌تـر  قلب‌شـان  جوان‌ترهـا  می‌دهنـد. 

اسـت و کمتر در ایـن دنیـا دچـار اشـتباه 

شـده‌اند که قلـب را تیره و کـدر کند. من 

در این شـهر بچه‌هیأتی‌‌هایی می‌شناسـم 

کـه دسـته عزاداری‌شـان را قبل از سـاعت 

استراحــــت مـــــردم از کوچـه و خیابان 

بـه مسـجد و حسـینیه و تکیـه خـودش 

برمی‌گرداننـد تـا مبـادا صـدای بلندگوهـا 

کسـی  بـرای  هیـأت  سـنج  و  طبـل  و 

مزاحمـت ایجـاد کنـد. »محمـد« یکـی از 

کسـانی اسـت کـه از کودکـی در هیأت‌ها 

رفت‌و‌آمد داشـته اسـت. حالا هم که سن 

نوجوانـی را رد کـرده اسـت، درسـت مثـل 

همان روزهـا از شـب اول محـرم پیراهن 

مشـکی‌اش را بـه تـن می‌کند و بـه هیأت 

قدیمـی محلـه می‌آید. همه محمـد را به 

‌‌عنوان جواني خوب و مؤدب می‌شناسـند. 

بـرای همین هم حرفش بیـن کوچک‌ترها 

باشـید  مراقـب  می‌گویـد  دارد.  خریـدار 

صـدای بلندگو خیلی زیاد نباشـد، مواظب 

باشـید در جاهایی که ممکن اسـت بیمار 

یـا سـالمندی باشـد، طبل‌‌‌هـا را آهسـته‌تر 

بکوبیـد. محمـد بـه کوچک‌ترهـای هیأت 

کـه او را بـه یـاد روزهـای کودکـی خودش 

می‌اندازنـد، می‌گویـد: »درسـت اسـت که 

در ایـن مـاه باید صدای عـزاداری و روضه 

برای امام حسـین)ع( در همه جا بپیچد و 

شـهر بوی محرم بگیـرد، اما این کار دلیلی 

بـر این نیسـت که با صدای بلنـد عزاداری 

کنیـم و باعـث اذیت و آزار بقیه شـویم.« 

کوچک‌ترهـای هیـأت محمـد را دوسـت 

دارنـد و او مطمئن اسـت حرف‌هایـش را 

بیشتر از آنکـه نصیحـت برداشـت کننـد، 

توصیـه می‌داننـد. توصیه‌هایـی کـه خـود 

محمـد بـا عمل کـردن بـه آنها، بـه عنوان 

جوان مسـلمان دوست‌داشـتنی در چشـم 

بقیـه دیـده می‌شـود. ایـن روزهـا هیـأت 

کوچـک داسـتان مـا، در حـال تمرین یکی 

دیگـر از خوبی‌هایی اسـت که حس‌و‌حال 

انجـام دادن آن از روزهـای معنـوی محرم 

سرچشـمه گرفتـه اسـت. بچه‌هـای هیأت 

مواظـب هسـتند تا قامت هیچ‌کـس برای 

برداشتن ظـرف یکبـار مصرف خوراکـی 

نـذری بـه سـمت زمیـن خم نشـود.

آقای هشتک پای منبر هشت
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